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 الرحیم الرحمن االله بسم
 
  

 
 قراردادھا عمومي قواعد

 
  

 
 قرارداد و عقد تعریف-1
 

 عقد ھاي بندي تقسیم- 2
 
 معاملات صحت اساسي شرایط-3
 
 معاملات در نمایندگي-4
 
 فضولي معاملھ-5
 
 عقد ضمن شروط-6
 
 شھیدی دکتر تعریف اساس بر 

 
 است حقوقي ماھیت ایجاد براي شخص چند یا دو ي اراده متقابل ھمكاري:عقد

 
  امري بر تعھد دیگر نفر چند یا یك مقابل در نفر چند یا یك كھ این از است عبارت عقد:م ق183م
   

 باشد آنھا قبول مورد و نمایند
 
 میباشد معین غیر و معین عقود وشامل میباشد زدن گره معناي بھ عقد لغت در
 

   – وكالت عقد:مانند میشود گفتھ معین عقود است كرده مشخص اسم آنھا براي گذار قانون كھ عقودي
  

 ...و جعالھ عقد -  حوالھ عقد
 

   كھ صورتي در اند نموده منعقد را آن كھ كساني بھ نسبت خصوصي قراردادھاي :معین غیر عقود
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 م ق10م.است نافذ نباشد قانون صریح مخالف
 

 باشند داشتھ اقتصادي مبناي كھ حقوقي ھاي ماھیت :معاملھ
 
 امري بر تعھد دیگر نفر چند یا یك مقابل در نفر چند یا یك كھ این از است عبارت عقد:م ق183م

 باشد آنھا قبول مورد و نمایند
 

 فوق ي ماده ایرادھاي
 
 میكرد استفاده شخص از نفر جاي بھ باید گذار قانون-1
 
 است كرده عھدي عقد بھ محدود را عقد تعھد كلمھ ذكر با-2
 

 عقد درباره شھیدي دكتر تعریف
 

 حقوقي ماھیت ایجاد براي شخص چند یا دو اراده متقابل ھمكاري عقد
 

   و میكنیم استفاده... و سیمان آجر آھن از ساختمان یك ساختن براي:مثال:شھیدي دكتر تعریف ایراد
  

   اراده فقط یعنی عقد  دھنده تشكیل ابزار فقط شھیدي دكتر اینجا در میباشد ساختمان یك اینھا ي نتیجھ
  

 است نیاورده میان بھ تعریفي ھیچ محصول و نتیجھ از و است كرده تعریف ھارا
 
 ماھیت ایجاد براي شخص چند یا دو متقابل ھمكاري محصول عقد( اصلاني استاد نظر از

 میباشد)حقوقي
 

 عقد بندي تقسیم
 
 معلق و منجز- 4 خیاري-3 جایز-2 لازم-1 میشوند منقسم ذیل اقسام بھ معاملات و عقود م ق184م

 
 و) طرفین رضایت(اقالھ مگر كنند فسخ را آن توانند نمي داد قرار طرف دو كھ است عقدي:لازم عقد
 ()باشد داشتھ وجود فسخ حق

 
 (وكیل بھ نسبت موكل(كنند فسخ را آن کنند اراده کھ وقت توانندھر مي داد قرار طرف دو:جایز عقد

 
 كنند فسخ را معاملھ بتوانند كھ است داده معاملھ طرفین بھ گذار قانون كھ اختیاري:خیاري عقد
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   انسان اگر - مرد ودیگري زن یكي دارد وجود انسان نوع دو زمین روي در:مثال م ق184ماده ایراد

  
   انسان مجموعھ زیر بنابراین میكنیم تقسیم وسرخ زرد- سفید- سیاه بھ كنیم مشخص رنگ نظر از را
  

 میباشد وسرخ سیاه- سفید انسان رنگ مجموعھ زیر و میباشد مرد و زن
 

   زیر را آن نباید و باشد مي لازم عقد مجموعھ زیر خیاري عقد این بنابر جایز یا است لازم یا عقد
  

 دھیم قرار عقود مجموعھ
 
 جنون-3سفھ- 2 موت-1 شود مي منفسخ وصف سھ با عقد جایز عقود در
 
   یا خریدار اگر لازم عقد در ولي شود مي منفسخ عقد كند فوت وكیل یا موكل اگر وكالت عقد در
  

 میماند باقی خود قوت بھ عقد كند فوت فروشنده
 

 ١۶/٧/١٣٩٠دوم ي جلسھ
 

 شود مي تقسیم دستھ دو بھ معاملھ مورد نظر از عقد
 
 (دیگر چیز یك مقابل در چیز یك تملیك(باشد مي ركن دو داراي كھ است عقدي:معوض عقد-1
 
 : مثال عمل مقابل در پول - كالا مقابل در پول مثل  شود مي بدل و رد چیز دو معوض عقد در 

 
 فروشنده اینجا در دھند مي قرار معاملھ مورد تومان ھزار ارزش رابھ خودكار یك خریدار و فروشنده

 باید تومان ھزار قبال در
 

 است شده بدل ردو كالا و ثمن فروشنده و خریدار بین درنتیجھ دھد تحویل خریدار بھ را خودكار
 
  

 
 نمي بدل و رد چیزي آن مقابل در و  شد با مي ركن یك داراي كھ است عقدي:معوض غیر عقد-2

 ھبھ مثل شود
 

 نمیكند پرداخت او بھ ثمني ھیچگونھ احمد ولي كند مي  ھدیھ كتابي احمد بھ علي مثال
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 عوض شرط بھ معوض غیر عقد با معوض عقد تفاوتھاي
 
 ارکان از مورد دو ھر و است گرفتھ قرار دیگر مورد مقابل در مورد دو از ھریک معوض عقد در 

 حساب بھ عقد
 

 است یکی مورد نظر از عقد اصلی رکن عوض شرط بھ معوض غیر عقد در کھ صورتی در آید می
 موضوع و
 

 است شده لحاظ عقد ضمن در فرعی موضوع صورت بھ بلکھ نیست عقد رکن شرط این
 
 میکنیم برسی معوض عقد با را عقد این تفاوتھای 

 
 دارد وجود فروشنده و خریدار بین كھ است حقي :م ق377ماده حبس حق-1
 
   بھ را ثمن من ندھي تحویل من بھ را كالا كھ زماني تا گوید مي فروشنده بھ خریدار معوض عقد در 

  
 خریدار دادگاه نداد را پول خریدار  و فروخت اگرمبیع و آن عكس و كنم نمي پرداخت شما

 
 كند مي ثمن پرداخت بھ ملزم را
 

 است معوض عقد مھم ھاي ژگي وی از حبس حق
 
 باشد مي ركني یك چون ندارد وجود حبس حق معوض غیر عقد در
 

 کند پرداخت aبھ را مبلغی bکھ شرطی بھ میفروشد bبھ را خود زمین aشخص
 

  دارد فسخ حق (a)لھ مشروط نکرد پرداخت را شده مشخص میلغ و نکرد عمل شرط بھ bشخص اگر
 
 است موثر معوض عقد دیگر ركن در عقد اركان از یكي شدن تلف-2
 
 معوض عقد در
 

   در و كند مي منعقد خودرو خرید مبناي بر عقدي 1390/7/16تاریخ در شخصي:مثال
  

 بگیرد تحویل را آن  كھ1390/7/20تاریخ
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: كنید برسي را معاملھ این وضعیت  میرود بین از خودرو 1390/7/15تاریخ در سانحھ یك طي ولي
 چون میشود منفسخ معاملھ

 
 است رفتھ بین از قبض از قبل خودرو

 
 از قبل مبیع تلف ي ه قاعد از برود بین از آن تحویل از قبل و  عقد انعقاد از پس روز یك خودرو اگر

 كنیم مي استفاده قبض
 
 كنیم مي منفسخ را عقد و
 
 بین از عقد است شده تلف ركن موضوع و داریم ركن یك چون عوض شرط بھ معوض غیر عقد در

 میشود منفسخ معاملھ و میرود
  
 میرود بین از نیز شرط است قرارداد تابع شرط كھ آنجایي از:  كتھن

 
 باشد داشتھ وجود تعادل و توازن عوضین بین باید معوض عقود در-3
 
   نداشتھ وجود توازن اگر ولي باشد داشتھ وجود توازن و تعادل ومبیع ثمن بین باید معوض عقد در
  

 كند فسخ را عقد میتواند میكند ضرر كھ كسي باشد
 
 ندارد وجود توازني ھیچ عوض شرط بھ معوض غیر عقد در
 

 تومان ھزار شرط بھ میفروشم را ماشینم
 
 باشند معلوم عوضین باید معوض عقود در-4
 

 كھ آنجایي از. میكنم پرداخت شما بھ باشد من جیب در كھ ھرچیزي مقابل در میخرم را شما كتاب
 است باطل عقد آمده وجود بھ غرري معاملھ یك و باشد مي مجھول جیب درون محتواي
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 عوض شرط بھ معوض غیر عقد در
 

 تو مال بود من جیب در كھ چیزي ھر آن مقابل در ببخش من بھ را كتاب
 
 است صحیح عقد باشد مجھول شرط اگر میگوید شھیدي دكتر آید مي وجود بھ نظریھ دو اینجا در
 

 لھ مشروط شد باطل شرط كھ وقتي است باطل شرط باشد مجھول شرط اگر میگوید كاتوزیان دكتر
 دارد فسخ حق

 
 عقود دیگر بندي تقسیم

 
 (میشود كاري انجام بھ متعھد شخص(عھدي و)میشود انجام مالكیت انتقال ان در(تملیكي

 
 تشریفاتي غیر و تشریفاتي

 
 مشروط و مطلق

 
 معاملات صحت اساسي شرایط

 
 دارد لازم شرط نوع2 شود واقع صحیح كھ این براي اي معاملھ ھر)

 
 (اختصاصي شرایط - 2 عمومي شرایط -1
 

 م ق190ماده
 
 طرفین رضاي و قصد-1
 

 معاملات ھنگام در روانی مراحل
 

 (رضا(ماشین فروختن براي ذھن بھ خطور1-1
 

 (رضا(زیان و سود سنجش2-1
 

 (رضا(ماشین فروختن براي گیري تصمیم3-1
 

 (قصد(تصمیم اجراي4-1
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 طرفین اھلیت-2
 

 باشد معاملھ مورد كھ معین موضوع -3
 

 معاملھ جھت مشروعیت -4
 

 قصدھا توافق
 
 است اراده دو متقابل ھمكاري عقود در
 

 حقوقي ماھیت ایجاد براي شخص چند یا 2 اراده متقابل ھمكاري محصول عقد
 

 بیافتد اتفاق اموري چھ در باید قصدھا توافق
 
 عقد نوع در-1
 

 عقد براي توافقي اینجا در چون.  منقطع نكاح مقابل طرف ولي دارد دائم نكاح قصد شخصي:  مثال
 

 شود مي عقد بطلان باعث عقد امور در توافق این فقدان و ندارد وجود
 
 عقد نوع ماھیت در-2
 

 آن باشدusaخودكار كھ این احتساب بھ خریدار ولي میفروشد خریدار بھ را كارچیني خود اي فروشنده
 است كرده خریداري را
 
 است باطل عقد نیست معلوم خودكار ماھیت چون اینجا در
 

 باشد توافق باید ھم ماھیت مصداق در -3
 

 میفروشد04طرح او بھ فروشنده ولي كند مي انتخاب 44 طرح دستبافت فرش شخصي
 

 است باطل عقد نشده رعایت مصداق چون
 
 عقد مھم اوصاف در قصدھا توافق-4
 
 برسد توافق بھ باید بودن ماركي چھ -بودن عتیقھ -بودن كجایي مانند شرایط سري یك بند این در
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 ٢٣/٧/١٣٩٠سوم ی جلسھ

 
 مدني حقوق در اراده تاثیر

 
 حقوقي ماھیت یك ایجاد براي شخص چند یا2 ي اراده متقابل ھمكاري محصول عقد

 
 باشد مي ركن2 داراي عقد در توافق

 
 قبول- 2 ایجاب-1
 

 گویند مي كننده قبول آن بھ پذیرفت را ایجاب قبول اگر
 

 قصد بھ ركن دو این اگر برسند انشاء قصد بھ باید قبول ھم و ایجاب ھم: شھیدي دكتر
 

 آید مي وجود بھ عقد نام بھ حقوقي ماھیت یك رسیدند انشاء
 

 دلالت كھ چیزي بھ بودن مقرون شرط بھ انشاء قصد بھ میشود محقق عقد:م ق191ماده
 
 كند قصد بر
 

 انشاء قصد ھم و باشند داشتھ انشاء قصد باید ھم قرارداد طرفین یعني:ماده توضیح
 

 بدھند برون را خود
 

 چیست؟ ایجاب
 

 میگویند ایجاب را معاملھ پیشنھاد
 

 اینجا در است گذاشتھ قیمت اتیكتھاي خود ي مغازه كفشھاي روي فروشي كفش
 

  است كننده ایجابدار مغازه است داده قیمت پیشنھاد دار مغازه چون است؟ كدام كننده ایجاب
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 دارد؟ اعتبار مدت ایجاب آیا
 

 است قبول وقت مدت این انتھاي تا و است معین مدتش اوقات گاھي
 

 میفروشم دیگر روز3 تا را ماشینم
 

 میرود بین از ایجاب مدت از بعد كردیم مشخص معیني مدت ایجاب براي اگر
 

 را ایجاب زماني تا باید. كنیم نگاه عرف بھ باید باشد نداشتھ معیني مدت ایجاب اگر
 

 باشد پذیرا عرف كھ كنیم قبول
 

 میفروشم میلیون6را ماشینم
 

 :ذھني تصویر
 
 اورند مي وجود بھ پدیده یك و میكنند برخورد یكدیگر با اراده دو
 

 آن بھ كھ كند خلق اعتباري موجودات میتواند كھ دارد خلاق نیروي یك اراده
 

 است اراده ده این از یكي ایجاب و شود مي گفتھ منشاء
 
 است؟ رجوع قابل ایجاب آیا
 

 محقق عقد گرفت قرار قبول مورد ایجاب كھ خیرھمین
 

 نیست رجوع قابل و میشود
 
 دارد وجود حالت2 نگرفت؟ قرار قبول مورد ایجاب اینكھ فرض بر
 
 كند قبول-قبول اینكھ از قبل میفروشم را خود خودكار من:است ساده ایجاب-1
 

 است رجوع قابل ایجاب بلھ.  میشوم پشیمان
 
. میگذارم فروش براي ھفتھ یك مدت بھ را خود ماشین من :نگھداري بھ الزام با ھمراه ایجاب-2

 است رجوع قابل ایجاب نكرد قبول را ایجاب كسي و شد تمام ھفتھ یك این كھ زماني
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 میشود؟ منتقل ورثھ بھ شخص فوت با ایجاب آیا
 

 نمیشود منتقل ورثھ بھ ایجاب میرود بین از موتش با شخص ي اراده چون خیر
 

 قابل ایجاب آیا كرد فوت a لحظھ ھمان در كرد قبول b و كرد ایجاب a شخص
 

 باشد نمي رجوع قابل ایجاب و است شده محقق عقد چون خیر است؟ رجوع
 

 است احترام مورد ھا انسان ي اراده چون باشد نشده بدل و رد پول اگر حتي
 

 مدتي از بعد و پذیرفت قبول و داد انجام را ایجابش كننده ایجاب وكالت عقد در اگر
 

 است؟ رجوع قابل ایجاب آیا كرد فوت موكل
 
 و است جایز عقد یك وكالت عقد كھ آنجایي از است رجوع قابل ایجاب بلھ
 
 میباشد فسخ قابل عقد سفھ و جنون- موت با
 

 كیست؟ ایجاب مخاطب
 

 باشند دنیا افراد تمام میتواند وھم باشد معین شخص یك میتواند
 

 (مردم تمام مخاطب(گذاشتھ اتیكت خود اجناس روي دار مغازه
 
Aبھ ماشین فروش ایجابB شخص مخاطب( میكندB میباشد) 
 

 قبول
 

 میکند قبول را اول طرف انشای. معاملھ دوم طرف آن موجب بھ کھ است انشایی
 

 باشد معتبر ھنوز ایجاب كھ شود انجام زماني در باید قبول :نكتھ
 

 بپذیرد را ایجاب عین قبول یعني باشد شرط و قید بدون باید قبول :نكتھ
 
 كند جادیا جدیدي شرایط اینكھ نھ
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A بھ تومان1000قیمت بھ ژیك   ما یك فروش ایجاب BمیكندB تومان 800 میگوید 
 
 بگذارد شرط نباید و شد كننده ایجابB اینجا در
 

 قبول میشود آن پذیرفت را قیمت كھ شخصي آخرین
 

 بدون كھ كند قبول خود كنار در را عقد یك كھ دارد را قدرت این زماني قبول
 
 باشد پذیرا را آن شرط و قید
 
 قبول یا است مقدم ایجاب آیا
 
 دارد وجود نظریھ 3 مورد این در
 
 نظریھ این اساس بر قبول دومي و است ایجاب - میشود انجام اول كھ انشائي-1
 

 است مقدم ایجاب
 

 باشد ایجاب بر مقدم قبول نمیكند فرقي ھیچ -2
 

 میفروشي آیا میخرم تومان ھزار را شما كیف من میگوید قبول
 

 و ایجاب اولي. ایجاب چھ قبول دھنده پیشنھاد چھ است مقدم اول دھنده پیشنھاد -3
 

 قبول دومي
 

 عقد تشكیل مكان و زمان
 

a1-وb است شده محقق كجا در میكنندعقد قبول و ایجاب مكان یك در 
 
 كنند قبول و ایجاب تلفن طریق از و باشد تھران bو باشد اھوازa اگر-2
 

 است شده محقق كجا در عقد
 

3-aبھ را كامپیوتر قیمت ریز تھران در aمیكند فكس است اھواز در كھ 
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aمیشود خراب فكس ارسال حین در ولي میكند امضا را آن فكس دریافت از پس 
 

 است شده محقق زماني چھ در عقد
 

 افتد می اتفاق قبول کھ است جایی عقد وقوع مکان
 

 افتد می اتفاق ارسال کھ است جایی عقد وقوع زمان
 
  

 
 یك فروش خود ي نامھ در و مینویسد احمد بھ ایي نامھ علي90/7/1 تاریخ در
 

 میكند ایجاب را تاب لب كامیون
 

 میكند باز را نامھ احمد90/7/4میرسد احمد دست بھ90/7/3 تاریخ در نامھ
 

 ي اداره بھ تا میدھد منشي بھ را آن 90/7/6و مینویسد را قبولي ي نامھ90/7/5
 

 90/7/8 تاریخ در روز3 از پس و گذاشتھ كشو در را نامھ منشي برساند پست
 
 میرسد علي شركت بھ 90/7/12تاریخ در قبولي ي نامھ میسپارد پست بھ را آن
 
 احمد قبولي ي نامھ90/7/20 تاریخ در و است بوده مرخصي علي تاریخ آن در كھ
 
 میشود مطلع قبولي از و كرده مطالعھ را
 

 است؟ زماني چھ عقد وقوع تاریخ
 
 دارد وجود نظریھ 4 رابطھ این در
 
 :اعلام نظریھ-1
 
 كرد اعلام را خودش قبولي احمد اینكھ محض بھ اعلام نظریھ اساس بر
 

 میشود محقق عقد (90/7/5)
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 را نامھ میتواند دلایلي بھ بنا و دارد را نامھ بھ دسترسي زمان آن در چون :نظریھ رد
 
 است كم بسیار قبول احتمال ببرد بین از
 

 :ارسال نظریھ -2
 

 90/7/8(شد ارسال علي بھ قبولي حاوي نامھ
 

 ندارد را نامھ بھ دسترسي و پشیماني توانایي دیگر احمد چون :نظریھ قبول
 

 است شده منعقد90/7/8تاریخ در عقد
 

 :وصول نظریھ -3
 

 90/7/12 برسد علي بھ قبولي حاوي نامھ
 

 :اطلاع نظریھ -4
 

 90/7/20كند مطالعھ را آن و برسد علي بھ قبول حاوي نامھ
 

 است شده منعقد عقد 90/7/8تاریخ در ارسال نظریھ طبق عقد این بنابر
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90  /30/7جلسھ چھارم   

یک منشاء غیر مادی است و بر یکی از متعاملین وارد می شود و بیرونی میباشد:اکراه  

و بر اثر آن انسان نمی تواند آزادانھ تصمیم بگیرد اکراه یکی از مواردی است کھ باعث    

خودش  نیستمیشود رضا در معاملھ وجود نداشتھ باشد وشخص تصمیمی را کھ اجرا میکند تصمیم   

قانون مدنی: 199ماده  

 رضای حاصل در نتیجھ اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معاملھ نیست

 یعنی عقدی کھ فاقد رضا باشد و بر اثر اکراه انجام شده است آن عقد نافذ نیست

 اگر خانھ ات را نفروشی پسر تو را خواھم کشت

ه ھیچ گونھ رضایتی در آن وجود در اینجا شخص خانھ ی خود را می فروشد ولی تصمیم اجرا شد
 ندارد

در عقد عادی کھ بدون اکراه اتفاق بیافتد شخص تصمیمی را کھ اجرا می کند حاصل از رضایتش 
 میباشد

اما در عقد ناشی از اکراه شخص رفتھ دفتر خانھ و عقد نامھ را امضا کرده است کھ ناشی از 
 رضایتش نمیباشد

معاملھ ای کھ بی تاثیر باشد :عدم نفوذ در معنای لغوی  

وضعیت عقدی کھ فاقد رضا باشد :عدم نفوذ در معنای حقوقی  

 

 شرایط اکراه
قانون مدنی  202ماده  

تھدید بھ انجام عمل  -1  
 یعنی شخص دیگری را بھ انجام عملی تھدید کند . بنابراین اگر شخص بدون تھدید طرف مقابل

ید بترسد این معاملھ غیر نافذ نیست بلکھ صحیح میباشدمعاملھ کند ولو اینکھ بترسد و بدون تھد  

کیلو گرم  آمد و بھ شما گفت این مال را بھ من میفروشید200مثلا":اگر شخصی با قد دو متر و وزن  

 در اینجا این شخص تھدید نمیکند بلکھ شما خودتان از شکل این شخص میترسید
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  و متعارف موثر باشد اکراه باید بھ گونھ ای باشد کھ در افراد معمولی-2

موجب اکراه نمی شود بنابر این اگر تھدید بھ گونھ ای باشد کھ افراد متعارف  یعنی ھر تھدیدی  

جامعھ از آن نمیترسند ولی این شخص بواسطھ ی ترسو بودن ترسیده است در حقیقت ضعف نفس  
 داشتھ است

تاثیر تھدید در شخص معاملھ کننده -3  
خود معاملھ کننده موثر باشد و الا اکراھی حاصل نمی شودیعنی تھدید بایستی در   

بھ جھات بخصوصی(قوی بودن ولیبنابر این اگر اعمال انجام شده(اکراه) در نوع مردم موثر باشد   

 تکواندو کار بودن)در شخص معاملھ کننده بی اثر باشد معاملھ انجام شده را نمی توان تحت تاثیر 

و معتبر تلقی می شود کامل اکراه دانست و چنین عقدی   

اکراه بھ وسیلھ آمره ی قانونی نباشد-4  
 اگر تھدید قانونی باشد اکراه بھ وجود نمی آید مانند آنکھ طلبکاری بدھکار خود را تھدید کند کھ اگر 

با بھ اجرا گذاشتن اسناد طلبش  اموال دیگر او را بازداشت خواھد کرد و  - نفروشد خانھ اش را بھ او
دیگر نمی تواند ادعا  -بدھکار تحت تاثیر این تھدید خانھ اش را بھ طلبکار بفروشد بنابر این شخص  

 کند کھ من تحت تاثیر اکراه معاملھ کردم چون تھدید این شخص قانونی بوده است

و لزوما نباید نسبت بھ شخص معاملھ کننده باشد بلکھ بستگان میتوانند باشندتھدید حتما :نکتھ   

میتواند اکراه باشد و کافی است در شخص -و حتی دوست نزدیک کھ باید معیار عرفی باشد  

ق م 204موثر واقع شود ماده   

 اگر خانھ ات را بھ من نفروشی پسر خالھ ات را می کشم

:اضطرار  
بھ انجام معاملھ  ندارد یعنی تمایل واقعی برای انجام معاملھ  در اوگاھی اوقات شخص رضایت   

اما بھ ناچار اقدام بھ معاملھ می کند در اینجا شخص در شرایط اضطراری بھ سر میبرد وجود ندارد   

 نھ شرایط اکراھی

شخصی یکی از فرزندانش بیمار است و نیاز شدیدی بھ پول برای درمان فرزندش دارد: مثال  
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ناچار خانھ ی خود را می فروشد و ھزینھ درمان او را پرداخت می کند در اینجا شخص راضی و بھ   

 بھ فروش خانھ خود نیست ولی در شرایط اضطراری این معاملھ را انجام می دھد 

 نتیجھ میگیریم فشار ناشی از عوامل درونی است و کسی بھ او فشار وارد نمیکند 

ق م206ار انجام گیرد صحیح است مادهمعاملھ ای کھ از روی اضطر: نکتھ  

 تفاوت اضطرار و اکراه
 در اضطرار عاملی کھ سبب میشود شخص معاملھ کند ناشی از فشار درونی است

 اما در اکراه این فشار ناشی از عوامل خارجی و بیرونی است و دیگران آن را ایجاد می کنند

ق م شخص مکرَه میتواند بعد از اینکھ اکراه از بین رفت معاملھ را 209بھ موجب ماده :نکتھ  

 تایید یا رد کند یعنی سرنوشت معاملھ در اختیار مکرَه است

 اگر کسی معاملھ ی اکراھی را رد کرد آیا میتوان آن را تنفیذ کند یا خیر؟

ه است  و بھ عبارتی دیگر خیر در ھر صورت اگر کسی عقدی را رد کرد دیگر آن عقد مرد  

دکسی کھ معاملھ ی اکراھی را رد کرد دیگر نمیتواند رجوع کن  

 اگر مکرَه فوت کرد آیا حق تنفیذ بھ ورثھ اش منتقل می شود ؟
 در چند حالت تنفیذ بھ ورثھ منتقل نمیشود

در عقودی کھ قائم بھ شخص است- 1  

می توانست آن را انجام دھد یعنی آن عمل موضوع تعھد عملی بوده کھ فقط خود مکرَه  

بر می آیدمثل کشیدن تابلوی نفیس کھ فقط از عھده مکرَه   

زمانی کھ عمل یا موضوع تعھد قائم بھ شخص نیست ولی قید مباشرت دارد - 2  

در اینجا چون شرط  شده است کھ   -یعنی در معاملھ قید شود کھ فقط خود مکرَه باید آن را انجام دھد
نجام دھد بعد از فوت مکرَه بھ ورثھ انتقال پیدا نمیکندخود مکرَه آن را ا  

 و.......
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  90/ 8/  7جلسھ پنجم 

 

 عقد منجز و عقد معلق
عقد منجز آن است کھ تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف بر امر دیگری نباشد  عقد منجز:

ق م 189ماده  

 

 189امر دیگری باشد مادهعقد معلق آن است کھ تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف بر  :عقد معلق
  ق م

 تعلیق در سھ مورد بھ وجود می آید

تعلیق در انشاء -1  
 در اصطلاح انشاء عقد را معلق بھ چیز دیگری می کنیم.زمانی انشاء معلق می شود کھ از فعل

 مستقبلی استفاده میکنیم 

اگر فردا باران بیاید ماشینم را می فروشم  
بر خود نکرده است تعلیق در انشاء قصدھا ھنوز بھ ھم  

 اگر تعلیق در مرحلھ ی انشایی بود اصلا" انشایی ایجاد نمی شود کھ عقد بھ وجود بیاید چون اگر 

 فردا باران بیاید تازه طرفین معاملھ شرط و شروط خود را باز گو می کنند

تعلیق در مَُنشاء-2  
 خانھ ام را فروختم اگر فردا برادرم از تھران بیاید

منشاء قصد ھا بھ ھم برخورد کرده اند ولی معلق است بھ معلق علیھتعلیق در   

 کھ اگر معلق علیھ حاصل شود  عقد انجام میگیرد و دیگر ھیچ شرط و شروطی لازم نیست

 در منشاء توافق ھا انجام شده است و نمی توان آن را بر ھم زد

 یعنی عقد ایجاد شده اما تحقق پیدا نکرده است

 



19 
 

تعلیق در اثر -3  
 خانھ ام را فروختم اگر فردا برادرم بیاید خانھ مال شما خواھد شد

 در اینجا عقد محقق شده است و اثرش بر مالکیت معلق است

 

:نکتھ  

اگر معلق علیھ حاصل نشود در ھر سھ مرحلھ ای کھ دکتر شھیدی در نظر گرفتھ است عقد باطل 
 است

 آثار عقد معلق
قبل از تحقق معلق علیھ -1  

خانھ ام را فروختم اگر ھفتھ آینده باران ببارد              نشاءمتعلیق در   

 یک تعھد ابتدایی برای طی کردن دوره انتظار برای حصول معلق علیھ و باید شخص تا مدت انتظار

 صبر کند

بعد از وقوع معلق علیھ-2  
 عقد از حالت تعلیق خارج می شود

در صورت عدم حصول معلق علیھ-3  
یچ اثری نداردعقد باطل است و ھ  

 تفاوت عقد مشروط با عقد معلق
در عقد مشروط  یک شرطی وجود دارد کھ تابع عقد میباشد  و اگر شرط محقق نشد معاملھ منفسخ 

 میشود

 ولی در عقد معلق اگر معلق علیھ حاصل نشد عقد باطل است

 

 

 



20 
 

 

در فصل تابستانھکتاری را معاملھ و بھ صورت  تعلیق در منشاء فروختم اگر  50باغ 1/1/90  

باران آمد  و معلق علیھ حاصل شد آیا منافعی کھ از 1/4/90باران ببارد در این حال اول تابستان   

بھ وجود آمده است متعلق بھ خریدار می باشد یا فروشنده؟1/4/90تا 1/1/90تاریخ  

 

ت دود پس وحاگر معلق علیھ حاصل شد از تاریخ انعقاد عقد منافع در مالکیت خریدار جدید خواھد ب  

 ملاک می گیریم و با عقد فضولی و عقد اکراھی اعمال می شود

 

اگر در عقد معلقی فروشنده قبل از حصول معلق علیھ مورد معاملھ را بھ شخص ثالثی منتقل کرد آیا 
 عقد صحیح است یا خیر؟

 دکتر شھیدی در این رابطھ دو نظریھ دارند

ھ با شخص ثالث انجام داده است باطل میشوداگر معلق علیھ حاصل شود معاملھ ای را ک- 1  

معاملھ ای را کھ با شخص ثالث انجام داده است صحیح می باشد  اگر معلق علیھ حاصل نشود- 2  
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  21/8/1390جلسھ ششم 
 اھلیت

        .ای حق شوداین کھ شخصی بتواند داردرلغت بھ معنای شایستگی است ودرحقوق بھ معنای 

 ھرجا ازاھلیت خالی استفاده کرد ھمانت اھلیت استیفا وتمتع قانون گذاراھلیت بردونوع اس

ت ی ھل   کارمی برد.وھرجاخواست ازاھلیت تمتع استفاده کندھمین لفظ رابھ  استیفا است ا

  ٩٥٧و  ٩٥٦مواد 

قانون گذارحتی برای نتفھ انسان شخصیت متزلزلی ساختھ است کھ بتواند دارای حق  - ٩٥٧

 کھباشد

  .نیا بیایددشخص ب 

 اھلیت استیفا
  بھ معنای اجرای حقوق مدنی است.  

  ٢١٠و  ٩٥٨ماده 

  عاقل ورشید باشد. - اھلیت درصورتی محقق می شود کھ شخص بالغ

  ق م ٢١١ه مطابق ماد

 بالغ
  عادتاّ درلغت بھ معنی رسیدن ودراصطلاح حقوق بھ معنی رسیدن شخصی بھ سن معین کھ درآن  

کند خارج می شود ومی تواندمستقلاَ دراموال خود تصرف رشخصیت اوشکل می گیرد وازحج

  - قانون

  . سالگی شخص رابالغ ورشید می دانست ١٨درگذشتھ سن  رگذا

  رشید است.شد ھرکس بالغ : ١٢١٠ده درما

  .بالغ شد باید رشد خودراثبات کندھرکس  :١٢١٠دهما٢ هصردرتب

  : در این ماده وتبصره تعارض وجود دارد

  راست.غبلوغ درمقابل ص
  .صغیریا ممیز است یا غیر ممیز

  صغیر

  نوع می باشد.٢رسیده باشد صغیر گفتھ میشود وبربھ کسی کھ بھ سن بلوغ ن
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  صغیر ممیز

  بدو ھ بلوغ دست نیافتھ ولی بھ حدی ازنیروی تفکررسیده کھ خوبکسی است کھ ھرچند ب 

  تشخیص دھد. زیان راو سود -

   صغیرغیرممیز

  نمی دھد تشخیصوسود و زیان را  نیروی تفکرمی باشد وخوب وبد کسی است کھ فاقد 

  سالھ. ٥مانند یک طفل 

داره ا و ارنیروی فکری کھ شخص بھ کمک آن می تواند رفتار وکردعبارت است از: عاقل

  بھ طورمتعادل تنظیم کند شخصی کھ فاقد عقل باشد مجنون نامیده می شود.خود را امور

  ق م ١٢١١نوع است م  ٢مجنون بر   

  . بھ طورمستمرمبتلا بھ جنون باشد روانش پاک :دائمی -١

مت دیگرعاقل است (افاقھ) عاقل کسی است کھ درقسمتی اززمان مجنون ودرقس :ادواری -٢

  جنون است.  مقابلدر

  رشید کسی است کھ دارای نیروی کافی اندیشھ برای اداره امورمالی خود می باشد. :رشید

واشخاص براساس آن درانجام امورمالی  سفیھ گفتھ می شود ندارد بھ کسی کھ رشد :سفیھ

  می شوند ونمی توانند سودو زیان را تشخیص  دھند سفیھ می تواند ازدواج کند.اختلال دچار

  سفاھت      مقابل رشد در

  سفیھ      رشید درمقابل

  .مخدوش است ٣و ٢سفیھ قصد دارد ولی درمرحلھ  : نکتھ

  شرایط اثبات رشد
پیش ودررمیچگونھ می تواند رشد خود را اثبات کندشخص مذکسالگی رسید ١٥اگرشخصی بھ سن   

:قاضی وقاضی بھ او می گوید  

میلیون تومان می توانی چکار بکنی؟ ٥شما با   

اقلانھ جواب داد قاضی رشد اورا ثابت می کند.اگرشخص ع  

سالگی صبرکند ١٨تا سن  ولی اگر چرت وپرت گفت باید  

. 
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 وضعیت معاملھ محجورین

 ندارند ونمی توانند انشای معاملھ ای را اراده کنند نی کھ بھ علت فقدان تمیزقصدکسا :قصد ندارند

 مانند

  د اثرقانونی است.اشخاص باطل وفاق معاملھ این.غیرممیزصغیر مجنون و
 صغیرغیرممیزساعت باباش رابھ پسرھمسایھ فروختھ است این معاملھ باطل است

معاملھ راھستند ولی فقط بلوغ یا رشد ندارند این دستھ انشای کسانی کھ دارای تمیز :رضا ندارد -٢  

ت ھا کامل ومعتبر نیست ومعاملابلوغ رضای آن  رشد یاقصدکنند ولی بواسطھ ی محرومیت از

.غیرنافذ محسوب می شودبلکھ  ھا باطل نیستآن  

صغیرممیز          -١  
غیرنافذ               سفیھ-٢  

١٢١٤-١٢١٤ -١٢١٢ –  

١٢١٨ 
28/8/1390جلسھ ھفتم   

:شرایط مورد معاملھ  

  

مالیت داشتن -١  
عاملھ شرایط موردمعاملھ این است کھ مالیت داشتھ باشد یعنی دارای ارزش اقتصادی باشدمیکی از 

ق.م  ٢١٥نسبت بھ چیزی کھ مالیت ندارد باطل است ماده   

 مال

آن مال داده می شود.کھ دربرابر مال عبارتست ازچیزی: ازنظرفقھا  

مال چیزی است کھ دارای ارزش اقتصادی باشد. ازنظردکتر:  

وفروش مواد مخدردارای منفعت عقلایی نیست. خرید: منفعت عقلایی داشتھ باشد -٢  

ولی برای دیگران  یک مال ممکن است برای کسانی مشروع باشد شتھ باشد:مشروعیت دا

 مشروع نباشد.

 سلاح گرم : برای افراد ناجا 

فروش کنند بھ علت عدم مشروعیت منفعت صحیح نخواھد بود ولی اگردیگران آن را خرید و  

. 
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  مقدورالتسلیم بودن -٤

یممالی راکھ معاملھ می کنیم قادرباشیم آن راتسلیم کن    

بفروشد این معاملھ بھ  اگرکسی پرنده ای راکھ پریده است ودسترسی بھ آن مقدورنیست بھ دیگری

 علت عدم قدرت برتسلیم باطل خواھد بود.

مقدورالتسلیم بودن باید درزمان انجام تعھد باشد نھ درزمان عقد.نکتھ:   

مجھول - مبھم  ≠معلوم بودن  -٥  

 

 

کنیم سھ موردلازم استبرای اینکھ ازیک مسئلھ ای رفع جھل   

  قالی    :     گندم:  جنس -١

ه      :       کاشانکرمانشا کیفیت: -٢  

تختھ٨تن         :        ١٠کمیت:  -٣  

مورد نباشد معاملھ باطل است چون مورد معاملھ مجھول است. ٣اگرھرکدام ازاین   

ضرروجود دارد(غرری)  چون احتمالاگرموردمعاملھ معلوم نباشد چرا معاملھ راباطل میکنیم؟ 

بھ تومی  تن را ١٠ مرا بردم مزرعھ بھش گفت رواواشخاص ممکن است باضررمواجھ شوند ی
مترپارچھ٢٠فروشم    

  )معلوم بودن(علم 
جمالیا -٢                  تفصیلی                       - ١  

.اشخاص با جزئیات ازمورد معاملھ آگاه می شوند  

این سھ تا وصف باعث بھ وجود آمدن علم تفصیلی می شوند. –کمیت  - کیفیت   -جنس  

.) ومی توانیم باعلم اجمالی معاملھ کنیم٢١٦علم تفصیلی نداریم ( بعضی وقت ھا نیازی بھ نکتھ:  

دست میکنھ جیبش وبرای مدتی کلید خانھ اش را بھ شمامی دھد. شخصیدرحق انتفاع:   

گانی اجمالی است.مژد جعالھ:  

  :علم راحاصل کردچگونھ می توان 
مشاھده کردن (جنس را دیدن) -١  

تن گندم کرمانشاه) ١٠ توصیف کردن ( -٢  

توصیف -  مشاھدهعین معین :  -١  
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توصیف  -  مشاھدهکلی درمعین :  -٢  

  توصیفمھ : ذکلی فی ال -٣

مردد  ≠معین بودن-٦  

می  می بیند وبھ فروشنده SONY TVویک  LG TV شخصی وارد مغاز ه ای می شود ویک

مورد معاملھ TVکھ کدام  معاملھ باطل است چون معین نمی کند فاکتورکن دراین جارا TVگوید 

  است.

کھ می خریم قابل نقل وانتقال باشد مال وقف رانمی شودخرید  مالی راقابل انتقال بودن:  -٧

  ق م  ٣٤٩وفروش کنیم ماده ی 

  

  موجود بودن -٨
  ه ولمس باشد کھ قابل مشاھدی ھرچیز عین معین باشد: -١

  کتاب  ١٠یک کتاب از –تن  ١٠٠گندم ازتن ١٠کلی درمعین:  -٢

    ماه بعد ١٠فروش گندم در: کلی فی الذمھ -٣

  پیش فروش آپارتمان  

   جھت معاملھ

  .اون انگیزه ای کھ شخص برای انجام معاملھ دارد 

   .خانھ می خرم من ماشینم را می فروشم با پول ماشین

  ل جھت معاملھ: اتومبی

  دعوت کننده داعی: 

  فردی می رود چوب می خرد 

  کھ پنجره درست کند وبفروشد 

  ھدف غیرمستقیم است 

  ھدف جھت معاملھ 
  معاملھ باید مشروع باشد  ٢١٧

والا  ولی اگرتصریح شده باشد باید مشروع باشد درمعاملھ لازم نیست کھ جھت آن تصریح شود

  معاملھ باطل است. 
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  5/9/1390جلسھ ھشتم
   ٢١٧نامشروع م  جھت

 فساد اگرکسی خانھ ای رابرای تاَ سیس مکانمعاملھ کننده دارد دنبال می کند.ھدف غیرمستقیمی کھ 

برای آن جھت می خرد معاملھ  خریداری کند ھرگاه بھ ھنگام معاملھ تصریح کند کھ این خانھ را

  باطل است.

  

  : نامشروع ازمنظور
  مخالف با شرع وقانون 

  کھ باعث بطلان معاملھ می شود  امشروعشرایط تاثیرجھت ن

   وجود واقعی انگیزه نامشروع دریکی ازدوطرف -١
اگر انگیزه ی ابراز شده درمعاملھ انگیزه ی واقعی شخص نباشد معاملھ صحیح است یکی رفتھ 

 انگوربخره بھ فروشنده ھمین جوری پرونده کھ می خواھد شراب درست کند ولی انگیزه ی خریدار

  برای مصرف خانواده است بنا براین معاملھ صحیح است.بردن انگور

جھت معاملھ) با اخلاق حسنھ ونظم عمومی باعث بطلان معاملھ می مخالفت علت معاملھ( نکتھ: 

  م ٩٧٥شود 

  مثل ازدواج در شب عاشورا 

  بی واسطھ بودن انگیزه ی نامشروع  -٢
یی را درطول ھمدیگردرنظرمی یک زمانی ھست کھ شخص ازانجام معاملھ یک سلسلھ انگیزه ھا

  ازاین ھا واسطھ ی رسیدن بھ دیگری است . گیرد کھ ھرکدام 

ھرواحدرا بھ  -٤یھ چند واحدی می سازم    - ٣خرم  زمین می  - ٢ خانھ ی خودرا می فروشم  -١

  قاچاقچیان اجاره می دھم . 

  باید این انگیزه نا مشروع بلا واسطھ باشد  

  ھ برای خریدزمین است انگیزه فروش خان ادراینج  

زمانی این جھت نامشروع است و باعث بطلان معاملھ می شود کھ اون انگیزه ی دوم نامشروع 

  باشد 

  اون انگیزه ھا نداریم . کاری دیگر بھ سایر
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  بودن جھت نامشروع بارز  -٣
 دریک جایی اتفاق می افتد کھ شخص ازیک معاملھ انگیزه ھای متفاوتی درعرض ھم دیگر داشتھ

  باشد

آخرھفتھ  -٤بدم   ادرس خصوصی اونج -٣سکونت کنم   نجاآ - ٢می خواھم خونھ کرایھ کنم   -١

  قمار بازی کنم.

باطل است ولی انگیزه بود اگرنامشروع  است کھببینیم کدام یک ازاین انگیزه ھا بارزتر دراینجا باید

         ھمھ بارزتراست ومعاملھ صحیح می باشد.سکونت ازی   

   

   ٢١٧بھ جھت نامشروع م  باشد صریح بایدت -٤
  تصریح نکرد یک آدمی توشھرمعروف است بھ تولیدمشروب اگریک وانت انگورخریدودرمعاملھ

  . ھمین کھ مشخص باشد برای چی خریداری کرده است معاملھ باطل استفقھ: 

  .  معاملھ صحیح استقانون: 

   :تصریح بایدکی اتفاق بیافتد

  بعدالمعاملھ  –املھ حین مع –قبل ازمعاملھ 
تقارن زمانی داشتھ باشند بھ ھمین مقدارکھ عرف بگوید این تصریح متصل بھ  بایدقبل ازمعاملھ: 

  زمان معاملھ باشد کفایت می کند.

  مشروح باشد صحیح است  اگرتصریح حین المعاملھ:

   اثری ندارد: بعد المعاملھ

   .فراراز دین است یکی ازمعاملاتی کھ جھتش نامشروع است معاملھ بھ قصد

این معاملھ زمانی اتفاق می افتد کھ یک دعوی علیھ شخصی صادرمی شود شخص باخودش حساب 

کتاب میکنھ کھ احتمال محکومیتش زیاده واگرمحکوم شود اموالش راتوقیف میکنند دراینجاشخص 

  امیم.دین می نکند این معاملھ را بھ قصدفراراز ریع می فروشد وپول راقایم میساموالش را

دین غیرنافذ می باشد چون شخص بااستفاده ازاین شیوه حقوق معاملھ بھ قصدفراراز: درفقھ

  طلبکاران را پایمال می کند .
تاجری متوجھ می شود کھ دارد ورشکستھ می شود وطلبکاران چک ھارا بھ اجراگذاشتھ اند 

  ومیخواھند 
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شد ومستاجرھمان مغازه می شود شخص مغازه را می فرو مغازه ی او را مصادره کنند دراینجا

شود وحق  باطل کنند واین ملک توقیف و مزایده دراینجا طلبکاران می توانند معاملھ ی دوم را

  .طلبکاران داده شود

شوھره خانھ را فروختھ است نزدیکی این د روزبع٣خواست مطالبھ ی مھریھ داده است  زن داد

  ارازدین بوده است.نشان می دھد این معاملھ بھ قصد فردوتا تاریخ 

  سابق:  ٢١٨ماده
  ھرگاه معلوم شودمعاملھ بھ قصد فرارازدین باشد آن معاملھ نافذ نیست.

ازدین بھ طورصوری انجام شده آن ھرگاه معلوم شودکھ معاملھ بھ قصد فرارفعلی:  ٢١٨ماده

  معاملھ باطل است .
رصوری انجام نشده آن ھرگاه معلوم شودکھ معاملھ بھ قصد فرارازدین بھ طو:برداشت مخالف

  معاملھ نافذ است.
  معاملھ بھ قصدفرارازدین ممکن است 

  غیرنافذ  واقعی         -١

  باطل است صوری       -٢

  معاملھ ی صوری با قصد فرارازدین باطل است.

شرایط اساسی  چون صوری یک شکلی ازمعاملھ اتفاق می افتد درمعاملھ ی: معاملھ ی صوری

  ندارد. قصدورضا باشد درمعاملھ ی صوری وجود صحت معاملھ کھ ھمان
ح است کھ معاملھ صوری است چون واضا شخصی رفتھ ماشینش را فروختھ بھ داداشش دراینج

  فروش ندارد فقط خلاصی ازپرونده تعھدات می دھد. قصد

  باطل است . کھ قصد نداشتھ باشد ای شخص درمعاملھ صوری قصد معاملھ ندارد معاملھاثبات: 
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    ای معاملھ ی صوری بامعاملھ بھ قصد فرارازدین: تفاوتھ
  

   :معاملھ صوری   :معاملھ بھ قصدفرار ازدین

اصلاقصدی وجودندارد اصلا ثمنی ردوبدل  -١   معاملھ انجام می شود - ١

  نمی شود

  مثل مالکیت بچھ ھابعد ازبازی  - ٢  قصد ورضا کاملا وجود دارد - ٢

شرایط اساسی صحت معاملات  - ٣

فراراز دین وجود ی بھ قصد ھدرمعامل

  دارد 

از  صورتی برای گمراه کردن دیگران - ٣

  نشان می دھند معاملھ را

فقط انگیزه ی انجام معاملھ انگیزه ی صحیح  - ٤

  ومشروعی نیست

یک سند صوری تنظیم می کنندکھ نشان  - ٤

  دھند مورد معاملھ ازدستشان خارج شده است

  

  

ت ھای مالی قانون نحوه ی اجرای محکومی ٤ماده  
فراراز دین زمانی جرم تلقی می شودکھ  بھ قصد ق م ا م م معاملھ ی ٤براساس ماده ی :١نکتھ

 مابقی اموال مدیون کفاف پرداخت بدھی ھا را نداشتھ باشد.

شخص براساس حکم قطعی دادگاه محکوم بھ پرداخت یک مبلغی باشد. مسلم باشد دین باید :٢نکتھ  

چک  -٢رسمی    سنادا - ١لازم الجراء:  اسناد  

اجرائی  اسنادی ھستند کھ برای مطالبھ ی آنھا نیازی بھ مراجعھ بھ دادگاه نیست می توان بھ واحد

 مراجعھ کرد.

دین اتفاق افتاده است از  یک معاملھ بھ قصد فرار  
فروختھ است     B اموال خود را بھ   A 

یک جرم است.شر ٤اگرخریدارعلم بھ این معاملھ داشتھ باشد بر اساس ماده   

شود.علم طرف معاملھ درمعاملھ باعث می شود کھ اوشریک جرم محسوب  :٣نکتھ  

شریک جرم است . Bازانگیزه معاملھ آگاه است بنابراین  B –فروختھ   B  اموال خودرابھ A  

شکایت معاملھ بھ قصد فرارازدین اثبات با مدعی است اون کسی کھ چگونھ می شودثابت کرد؟   

اید اثبات کندکھ خریدارعلم داشتھ است.می کند اون ب  
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 ولی اثبات آن خیلی سخت است

نافی رانفی کافیست. –خریدارمی گوید خبرندارم   

ازدین صحیح است اما درصورت علم طرف معاملھ بھ انگیزه ی فرارمعاملھ ی بھ قصد :٤نکتھ

 شخص این معاملھ درمقابل طلبکاران قابل استناد نیست.

اگرمن این کتاب رابھ آقای صحتی فروختم دیگرشمانمی توانید این کتاب : معاملھ ی قابل استناد

 را معاملھ کنید. چون من بھ این معاملھ استناد می کنم وجلوی تصرف را می گیرم.

فھم آن سنگین است.معاملھ ی غیرقابل استناد:   

   ٤ق ت + ماده ٤٢٥و  ٤٢٤ و  ق م ٦٥م 

 دکترشھیدی می گویدتمام مواد فوق

م این معاملات بھ قصد ضررزدن بھ طلب کاراست  تما -١  

این معاملات برای فراراز دین اتفاق افتاده است  -٢  

یا فسخ ھستند  ھستند این معاملات یاغیرنافذ -٣  

بھ قصدفراراز دین اگرصوری نباشد صحیح است وفقط چنان چھ شخص  معاملھ ینتیجھ: 

کرد ق ن ا م م می شودمجازات ٤شکایت کند براساس ماده  

 معاملھ ی بھ قصد فرارازدین جز کدام یک از معاملات است؟

 معاملھ ی بھ قصدفرارازدین کجاش نقص داره؟ 

 جھت معاملھ نامشروع است.

 

12/9/1390جلسھ نھم  

 

 نمایندگی درمعاملات: 
مستقل ھستندیعنی خود اشخاص ھستند کھ معاملھ انجام می  اشخاص درانجام دادن معاملات خود

دخالت کسی  معاملھ می کنند بھ این اصل, اصل استقلال اشخاص درانجام معاملات دھند بدون 

 حقوقی می گویند اما افراد می توانند برای انجام معاملھ برای خود نماینده مشخص کنند.

نوع است : ٣نمایندگی درمعاملھ   
داد یک اشخاص باھم قراردادی می بندند وشخص بھ استناد آن قرارنمایندگی قراردادی:  - ١

 نفررا نماینده ی خودش می کند کھ ازجانب او قراردادی را انجام بدھد نمونھ بارزوتکامل یافتھ ی
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بھ دیگری , دیگری راوکیل می  وکالت یک نوع عقد, شخص نمایندگی می دھدآن وکالت می باشد 

 کندازجانب خودش کھ بھ جای اومعاملھ کند.

(ولی) کند کھ فردی نماینده ی فرددیگر می شودیعنی قانون مشخص می نمایندگی قانونی:  - ٢  

مولی علیھ  ی هد ولی نماین  

یعنی محکمھ این نمایندگی رااعطا می کند بھ اشخاص(قیم) نماینده ای نمایندگی قضایی:  - ٣

 است کھ دادگاه برای افراد مشخص می کند.

 ھرسھ تای اینھا نماینده 

ھ               قیم       مولی علیھ   مولی علی      وکیل         ولی     وکالت  

؟بھ آن طرف چھ می گوییم این ھا نمایندگان چھ کسانی ھستند  

کھ ازطرف او این ھا دارندمعاملھ انجام می دھند. اون کسی اصیل:  

اون کسی کھ معاملھ بھ نفع اون یا ازجانب او انجام می شود.: اصیل  

.لھ می کنداون کسی کھ دارد ازطرف اصیل معامنماینده:   

 برای اینکھ یک نفردریک معاملھ ای نماینده باشدباید چھ شرایطی داشتھ باشد؟

اصیل     اختیارنمایندگی داشتھ باشد  -١  

درمعاملھ بھ نماینده بودن خودش تصریح کند -٢  

١٩٦ م ؟این دوچھ می باشد فواید  
.کسی کھ معاملھ می کند آن معاملھ برای خودآن شخص محسوب است  

آھن  Xرفت معاملھ کرد وھیچ تصریحی بھ نمایندگی خودنکرد کھ من دارم برای شرکتشخصی 

١٩٦م می خرم دراین باره چھ اتفاقی می افتد؟   

:نظروجودارد ٢  

اگرشخص معاملھ ای انجام دادبھ نمایندگی ازدیگری ودرمعاملھ  ١٩٦دکترکاتوزیان: براساس م  -١

شود .تصریح نکرد آن معاملھ برای خودش محسوب می   

استدلال دکتر: این وضعیت مثل حق العمل کاراست وخودش طرف معاملھ قرارمی گیرد وما 

 بایدوحدت ملاک بگیریم .

 دکترشھیدی: نظرش باآقای کاتوزیان فرق می کند 

ھیچ فرقی نمی کندکھ وکیل حین معاملھ تصریح کند یا نکند کھ داردبرای خودش معاملھ می کند یا 

برای اجرای تعھدبھ موکل مراجعھ  الت وکیل مسئولیتی ندارد وشخص بایدبرای  دیگری درھردوح

 کند.
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دکترشھیدی می گوید درمعاملات ممکن است خوداشخاص علت عمده عقد محسوب شوند.  نکتھ:

خودش انجام نداده اینجا معلوم شود کھ معاملھ را برای  اگر شخص علت عمده ی عقد باشد وبعد

پیش می آید ومعاملھ باطل می شود. اشتباه در شخصیت طرف معاملھ  

 جریان موتورپدراستاد  شخصیت طرف علت عمده ی عقد بود.

اگرشخصیت طرف معاملھ علت اصلی عقدبوده وبعد معلوم شود کھ این شخص معاملھ رابھ 
نمایندگی ازطرف دیگری انجام داده دراینجا اشتباه درشخصیت طرف معاملھ بھ وجود آمده کھ 

        لھ می شود.باعث بطلان معام

 آیا یک شخص می تواند می تواند وکیل طرفین معاملھ باشد؟
:فقھا دراینجا دودستھ می شوند  

داریم درحالی کھ اگردوطرف معاملھ بھ یک نفرنمایندگی  ارادهبرای تشکیل یک عقدنیازبھ دو -١

 بدھد

 ایشان نمی تواند دوتا اراده باھم داشتھ باشد.

یک نفرمی تواند از  ١٩٨اعتباری اراده ھاست  تعدددریک شخص  منظورازجمع اراده ھا -٢

 جانبین طرف معاملھ بھ شکل اعتباری وکیل باشد.

 آیا وکیل وکیل می تواندباخودش معاملھ کند؟

باید وحدت ملاک بگیریم ازموارد مربوط بھ نکاح صراحتاّ اجازه داده شده باشد دراین صورت 

  ١٠٧٢قد کند . م شخص می تواند با خودش قرارداد منع

 وکالت مطلق        ھرکی خواستی  

 وکالت تصریحی 

بزرگترین مشکلاتی کھ دروکالت وجود دارد عدم رعایت مصلحت موکل است.زیکی ا  

A بھ پسرش  می دھد وکالت ٧٩مترزمین درکیانپارس اھوازدرسال  ٦٠٠B این رابرای  کھ شما

طی یک مبایعھ نامھ بعد ازاین  ٢٠٠tmھ می کند معامل Cزمین رابھ آقای  میاد Bمن بفروش پسره 

ن وکالت نامھ ,وکالت فروش ودرای Cمی دھد بھ اره یک وکالت نامھ تنظیم میکند ومبایعھ نامھ دوب

میدھدCبھ   

با یک زرنگی می رود دفترخانھ وبھ استناد بھ این وکالت نامھ این زمین رابھ خودش بھ قیمت  Cو

  

١٨tm  آقای یون رابھ کسی پرداخت نکرد چون بھ خودش فروختھ میل ١٨می فروشد ودیگرA 

 دریزد 
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داده باطل می کند  B می رود وکالتی کھ بھ می فھمدکھ زمینش پریده ٨٥زندگی می کند ودرسال 

قطعی شده است. Cولی دیگرفایده ای ندارد چون سند  

کسی کھ ملکی رابھ دیگری بھ می فروشدبھ این معناست کھ مالکیت راازخودم منتقل کردم بھ 

دیگری وقتی من مالکیت رااز خودم برداشتم وبھ شمادادم چھ طورمی توانم راجع بھ چیزی کھ 

 مالکش نیستم بھ شما وکالت دھم.

عایت نکردمعاملھ وکیل موظف است کھ مصلحت موکل را رعایت کند اگروکیل مصلحت موکل رار

 ای کھ وکیل انجام می دھد غیرنافذ است یعنی نیازبھ تایید یا رد موکل دارد.

غیرنافذ نیازبھ تایید یارد مالک اصلی دارد ما ادعا داریم کھ مالک اصلی ھنوزتنفیذ  معاملھ ی

 نکرده

دھد  اجاره می یامعاملھ ای انجام می شودوشخص مال دیگری را می فروشد معاملھ ی فضولی: 

 درحالی کھ ھیچ نمایندگی دراین معاملھ ندارد.

کسی کھ با مال دیگری معاملھ می کند. فضول:  

طرف معاملھ  –خریدار اصیل:  

٢٧٤م    اون کسی کھ با مالش معاملھ انجام دادیم غیر:   
نوع است: ٢معاملھ ی فضولی   

نی منتقل می شود.اجاره) بھ موجب آن یک حق عی –(مثل بیع : معاملھ ی فضولی تملیکی - ١  

گیرد یعنی یک  یک حق دینی موردمعاملھ قرارمی –دی یک تعھ معاملھ ی فضولی عھدی: -٢

کاره ای نیستم ولی بھ جای  Xشرکتنجام می شود مثل پیمانکاری من درتعھدی ازجانب دیگری ا

 آن می رود ودریک مناقصھ ای شرکت می کنم.

لکفضول        اصیل          ما      تملیکی:  

فضول         اصیل           غیرعھدی:       

: معاملھ ی فضولی را می تواند رد کندیا قبول کند یعنی معاملھ غیرنافذمی ٢٤٧براساس ماده ی   

 باشد

 

 

 

. 
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 اجازه ی معاملھ
٢٤٩سکوت مالک بھ معنای رضایت نیست نکتھ ی اول:   

پدره ناراحت بودیھ چیزی می گفت  راگ  

٢٤٨صورت ممکن است اتفاق بیافتد  ٣اجازه بھ نکتھ ی دوم:   

رضایت مکتوب باشد  -٣اجازه ی باعمل         -٢لفظ              -١  

اجازه زمانی معتبراست کھ مسبوق بھ رد نباشد پسره معاملھ کرده وبرگھ رابرای  نکتھ ی سوم:

معاملھ  ینجاتنفیذ بھ پدره می دھد وپدره برگھ راپاره می کند وبعداز مدتی پدره راضی شده درا

 محکوم بھ بطلان است. 

اجازه زمانی معتبراست کھ شخص حین اجازه دارای اھلیت باشد .نکتھ چھارم:   

واکراه ازاورضایت نگیرند. شخص دچاراکراه نباشد یعنی بازور نکتھ ی چھارم مکرر:  

؟٧٩اگرمعاملھ رارد کردیم معاملھ ازچھ زمانی باطل است ازامروز یا سال  

عقداجازه از زمان انعقاد  :نظریھ کشف - ١  

ی کشف  نظریھ ٢٥٨قانون طبق ماده ی  اجازه اززمان تنفیذ موثراست :نقل نظریھ ی - ٢

.راپذیرفتھ است  

 

26/9/1390جلسھ دھم   

 

  ط ضمن عقدوشر
 معانی مختلف عقد:

 تعریف منطقی وفلسفی 

ین معناعدم (مشروط) اثرداشتھ باشد توی اتحقق یک امری است کھ درتحقق یک امر دیگری 

  .وجودشرط مساوی باعدم وجود مشروط

مشرط ھم وجود ندارد      اگر شرط وجود نداشتھ باشد  

 اگر شرط وجود داشتھ باشد       الزاما باعث پیدایش مشروط نمی شود 
دراین جاشرط بھ شرایط اساسی صحت معاملات در این ماده شرط بھ چھ معناست؟   ١٩٠م مثال: 

آمدن  طقی خود بھ کار رفتھ است. یعنی شرط یک چیزی است کھ دربھ وجودمعنای فلسفی ومن
 چیزدیگری تاثیر دارد.
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: شرط                                 عقد : مشروط ١٩٠م   

 عدم وجود شرط              =                عدم وجود مشروط      

بھ وجود نمی آید. یعنی اگرشرایط اساسی معاملھ وجود نداشتھ باشد عقدی ھم  

المومنون عند شروطھم) ( بھ معنی ایجادتعھدتعریف مطلق عقد:   

.یک تعھدفردی است کھ درقرارداد ذکرمی شود معنای تعھدفردی:  
را برای متری  ٧٥م ت بھ شرط اینکھ نقشھ ی آپارتمان  ٥ماشینم را بھ شما می فروشم بھ قیمت 

. من بکشی  

  خرید وفروش ماشین: عقداصلی

کشیدن نقشھ آپارتمان  :فرعیعقد  

وابستھ بھ عقداست. , این شرط درکنارانشاء عقدبھ وجود می آید ومستقل نیست  

درکنارش شرط گذاشتیم کھ تابع عقداست. عقد  

.شرط بھ عنوان یک تعھدفردی است درکنارعقد   

 درتعھدفرعی شرط بھ طورمستقل انشاء نمی شود

است عقددی: شرط یک زایده ی حقوقی درکنارشھی  

زندگی می کند  وقتی می گوییم این شرط وابستھ ی بھ عقداست و درکنارعقدقرارداردشھیدی : 

گرفت نتیجھ٥ازاین حرف می توان   

وابستگی شرط بھ عقداست بھ لحاظ صحت عدم نفوذ یا بطلان .نتیجھ ی اول:   

شرط ھم باطل است                    باطل بود اگرعقد -١  

  استشرط ھم صحیح                  اگرعقدصحیح بود  -٢

است اگرعقدغیرنافذ بود                 شرط ھم غیرنافذ -٣  

اگرعقداجازه داده شد            شرط ھم صحیح می شود  ٣-١  

شرط ھم باطل می شود                   اگرعقد رد شد ٣-٢  

شرط باطل بود تاثیری درعقد مقتضای وابستگی شرط بھ عقد باعث می شودکھ اگر: نتیجھ ی دوم
 نخواھد گذاشت.

 شرط وابستھ بھ عقداست 

 نھ عقدوابستھ بھ شرط

 شرط ازارکان عقدنیست
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وابستگی شرط بھ عقداز حیث لزوم نتیجھ ی سوم:  

  شرط یک عقدجایزباشد این  ممکن است دراینجا :نکتھ

) وکالتجایز( -٢)     نکاح لازم( -١عقودازلحاظ ثبات بھ   

؟  بھ عنوان یک شرط دوکالت کھ جایزاست بھ عقدلازم یعنی ھروقت خواستیم باطلش کنیمتبدیل عق

 آن رادرکناریک عقد می گذاریم نتایج این وابستگی کسب لزوم است 

 ضمن یک عقدلازم بازھم شرط می شود 

سی صحت معاملھ و وجود آن ھا در شرط  شرایط اسانتیجھ ی چھارم:   

شما  بھم ت ٥ماشینم رابھ مبلغ  ط اساسی ضمن را داشتھ باشند؟ آیا شروط ضمن عقد باید شرای
 می فروشم بھ شرط اینکھ ھرچی درجیب شما بود مال من باشد؟

ندارد را باطل است : شرایط اساسیدکترکاتوزیان:   

: صحیح است بھ این دو دلیل  صحیح است: دکترشھیدی  
درموردلزوم رعایت  وده اما مطلبیدرمقام بیان ب نگذارھرچندوقان ٢٣٣و  ٢٣٢درماده ی الف:

معاملھ صحبتی بھ میان نیاورده است.  صحت شرایط اساسی  

درمقام بیان شرایط صحت معاملھ است .نھ درمورد صحت شروط پس  ١٩٠درماده یقانونگذار ب:

 نمی توان آنھا راتصدی دھیم بھ این طرف.

رعایت کنند. شروط ضمن عقدلازم نیست شرایط اساسی صحت معاملات رانتیجھ:   

انضمام شرط بھ عقد:                                                                     نحوه ی: نتیجھ ی پنجم   

     درزمان ایجاب و قبول : درضمن انشاء -١

شده است  سابق برعقد برشرط توافق -٢  

حتا ذکرنکنند.عقد متباینن برآن شرط انشاء می شود (دخترباکره)  حتی درعقدصرا  

نقشھ صحبت شده و روزعقدبھش می گھ اون شرط کھ یادت نرفتھ . قبلا درباره ی  

کسی کھ شرط بھ نفع اوست    مشروط لھ:      شرط       عقد     

               کسی کھ بایدشرط راانجام دھد  :مشرط علیھ                    

م بکشی  ٧٥یک نقشھ  م بھ شرط اینکھ٥ماشینم رافروختم بھ مبلغ   

A                                           خریدارB  فروشنده  

 مشروط لھ                                          مشروط علیھ
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مشروط ھروقت خواست می تواند از شرط صرف نظر کند ممکن است گاھی ھردو ھم نکتھ: 

لھ باشندو ھم مشروط علیھ. مشروط  

 A ده                                  فروشنB خریدار  

B می دھد                     م نقدی ٤٠ B  ازC م طلب دارد ١٠  

A بھB می گوید بھ شرطی کھ بھ من وکالت بدھی ازC میلیون را بگیرم بگذارم جای  ١٠

 طلبی کھ ازتو می خواھم.

                                                                    دراینجا ھردو مشروط لھ می شوند.

    

A  : (مشروط لھ)میلیون را میگیرد ١٠بھ این اعتبارکھ         B:  پولش برمی گردد          

     
A  م را از ١٠بایدC (مشرط علیھ) بگیرم                        B :باید بھ A وکالت بدھد  

 اقسام شرط: 
یا صحیحشروط یا باطل ھستند   

نوع می باشند ٢شروط باطل بر  

  ٢٣٣شروط باطل ومبطل شروطی کھ عقدرا باطل می کنند                       -١

٢٣٢ شروط باطل غیرمبطل می کنند                     نشروطی کھ عقدراباطل  -٢  
 شروطی کھ عقدراباطل نمی کنند 

ساعتھ  رفتن تا مشھد یک شرطی انجام غیرمقدورباشد    -١  
دورزدن فلکھ شرطی کھ نفع وفایده ندارد       -٢  

شرطی کھ خلاف قانون ونظم عمومی باشد شرط نا مشروع                   -٣  

 اگر شرط باطل بود آیا مشروط لھ حق فسخ دارد؟ 

A  م برای آپارتمانم بکشی  ٧٥خانھ ام رافروختم بھ شرطی کھ نقشھB اصابت ماشیندر اثر 

قائل بھ تفکیک می شویم کھ لھ حق فسخ دارد؟  را از دست می دھد آیا مشروطدستان خود

مشروط لھ ازدو حالت خارج نیست : انجام شرط غیرمقدورباشد  

عالم بھ غیرمقدوربودن شرط -١  

جاھل بھ غیرمقدوربودن شرط  : حق فسخ دارد  -٢  

لا کھ شرط ازبین عقداصلی رضایی کھ باعث تشکیل عقداصلی شده شرط درآن دخیل است . حا

 رفتھ رضای معاملھ کننده مخدوش می شود ومی تواند عقد را فسخ کند

. 
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٢٤٠خیر ماگرخود مشروط لھ باعث غیرمقدورشدن شرط شدحق فسخ دارد؟   

.رارنگ کنیخانھ ام شینم را بھ شمامی فروختم بھ شرط این کھ قبل ازامتحانات ما  

.می شود  شرایط غیرمقدوراین آقا قبل ازامتحانت خانھ را خراب می کند و  

: اگرشرط فایده نداشتھ باشد  
  حق دارد عقدرا فسخ کند بھ بی فایده بودن شرط لھ جاھل باشد اگرمشروط شھیدی:

نفع وفایده ای ندارد بھ این معناست کھ اصولاَ شرطی وجود نداشتھ  شروطی کھ ھیچ کاتوزیان: 

 است وحق فسخ ایجادنمی شود.

 شرط غیرمشروع 

شرعا ممنوع باشد عقلا ھم ممنوع است. کاری کھ  

شرطی کھ غیرمشروع است غیرمقدورمی باشد. نتیجھ:  

.شرطی کھ غیرمشروع است نمی توان آن را انجام دادشھیدی:   

.این شرط باشرط قبلی یکسان می باشند قواعد نکتھ:  

 شروطی کھ عقد را باطل می کنند:

بھ معنای خلاف اثرعقدشرط خلاف مقتضای عقد:   

:نوع است٢بر دتضای عقمق  

اثری است کھ باماھیت عقدبھ وجودمی آید وجزء لاینفک است ونمی ی ذات عقد: مقتضا -١

 توان آن را ازعقد جداکنیم.

 -اثرآتش گرما است آیا می توان آتش رابدون گرما تصورکرد نمک بدون شوریمثال: 

 شکربدون شیرینی آن .

. اب وقبول درتشکیل عقد موُثراستیک اثری است کھ ھمراه ایج مقتضای ذات عقد  

شرط ھم خودش یک عقد انشاء می کنیم ومی خواھیم شرطی کنیم خلاف مقتضای عقد. این 

عقدرا باطل می کند.ھم  باطل است و  

 خانھ ام را فروختم بھ شرط آن کھ مالک آن نشوی 

 درحالی کھ اولین اثربیع انتقال مالکیت است 

ست اولین اثرنکاح رابطھ ی زوجیت ا  

خیرچون شخص می گویدمن نمی دانم این شرط خلاف مقتضای عقداست آیا اثر دارد یا خیر؟ 

 اصلاّ  عقدی بھ وجودنیامده کھ اثری داشتھ باشد .

ھرعقدی یک اثرذاتی دارد شھیدی:   
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ازتعاریف قانونی آن ھا راه ھای تشخیص اثرذاتی :   
تملیک منافع بھ عوض معلوم     دراجاره  -١  

تملیک عین بھ عوض معلوم          دربیع -٢  

 مقتضای اطلاق عقد 
 اثری است کھ ازماھیت عقد تشکیل نمی شودیعنی لازمھ ی تشکیل عقد نیست.

ن شرط) این آثاررا بھ دنبال دارد.واگرعقد بھ طورمطلق منعقد شود (بد  

میلیون تومان  ٥٠خانھ ام را فروختم   

:ثمن کی پرداخت می شود  

این آثارعقدمطلق است  ٣٣٤ای آن اجلی تعیین شده باشد م ثمن حال است مگربر  

آیا مقتضای ذات است یا اطلاق  ھراجع بھ یک اثری شک می کنیم ک  

باشد.شده  عقد برمقتضای ذات بودن است مگربرصراحت آن درقانون ذکر  

شرط مجھولی کھ جھل بھ آن باعث جھل بھ یکی ازعوضین می شود.-٢  

 ١٠ی فروشد وشرط می کند کھ خریدارآن را تفکیک کندبھ متری م ١٠٠٠شخصی یک زمین 

 قطعھ وفروشنده یکی از این قطعات رابرای خود بردارد.

فروشنده کدام قطعھ را می خواھد  این باعث جھل بھ موضوع می شود چون خریدارنمی داند

 موردمعاملھ قرار دھد .

مجھول شدن یکی ازعوضین  وقتی کھ شرط مجھول باشد و این جھل بھ گونھ ای باشد کھ باعث

 شودھم شرط باطل است ھم عقد

. 

  3/10/1390جلسھ یازدھم

  شروط صحیح

  : شرطی است کھ یکی از صفات مورد معاملھ را ذکر کندشرط صفت-1

  تلویزیون شما را میخرم بھ شرط اینکھ ست باکس داشتھ باشد

  اگر ست باکس را نداشت آن را بھ شما پس میدھم

  یخرم بھ شرط  این کھ فرشِ کاشان باشداین فرش را از شما م

  سال ساخت باشد10این خانھ را از شما میخرم بھ شرط اینکھ 
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  شرط صفت فقط در مورد عین معین و کلی در معین صدق میکندنکتھ اول: 

  ( این صفت یعنی وصف اصطلاحی میباشد و آثار آن با یکدیگر فرق میکنند)

  میباشد شرط صفت بھ دو صورت قابل تصورنکتھ دوم:

  شرطی کھ مربوط بھ کیفیت باشد-1

  یخچال شما را میخرم بھ شرط این کھ سامسونگ باشد

  شرطی کھ مربوط بھ کمیت باشد-2

  متر باشد100این پارچھ را میخرم بھ شرط آنکھ 

  نکتھ خیلی مھم
  عدم تعیین کمیت معمولآ باعث بطلان است

  میروم مغازه و میگویم آقا برنج بده

  یک گونی؟؟؟؟؟؟؟؟ –و ده کیل–یک کیلو 

  در اینجا بھ علت مشخص نکردن کمیت معاملھ باطل است

  بعضی وقتھا کمیت برای ما مھم نیست نکتھ: 

  باغی را دیدم و بھ صاحب باغ گفتم چھ قیمت است؟ دیگر اینجا کاری بھ متراژ آن نداریم 

  رت شرط ضمنیعنی اینجا کمیت از اوصاف اساسی معاملھ نیست اما میتوانیم آن را بھ صو

  عقد بیاورم

  متر باشد 1000این باغ شما را میخرم بھ شرط آن کھ 

  یا برای خرید اسب مسابقھ ما نیازی نداریم کھ اسب چند کیلو باشد و....

  ولی اگر یک گاوی را برای مھمانی بخریم مھم است کھ بدانیم کھ این گاو چند کیلو است

  ھمگی اینھا میشوند شرط صفت

  ی کھ نشان دھنده کیفیت یا کمیت باشد میشود شرط صفتشرط  صفت : شرط
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  ق م 355ماده

  ملکی بھ شرط داشتن مساحت معین فروختھ میشود . یعنی یک شرط صفت ضمن معاملھ می آوریم

  1000متر را ندارد و کمتر از  1000حالا این شرط صفت محقق نشده است یعنی این ملک صفت

  تر تکلیف چیست؟م 1000متر در آمده است و یا بیشتر از

  متر باشد      مشتری حق فسخ را دارد 1000اگر کمتر از 

  اگر بیشتر از ھزار متر باشد      بایع حق فسخ را دارد

  ق م 384ماده

  از شرط صفت استفاده کردیم یعنی در  355شرط صفت نداریم در حالی کھ در ماده 384در ماده 

  مبیع از حیث مقدار معین است  384ماده

  ثمن در مقابل مبیع جزء جزء شده است  384هدر ماد

  میلیون تومان قیمت آپارتمان 180میلیون تومان یعنی  2متری از قرار متری  90آپارتمانی میخرم

  میلیون تومان در مقابل 2میباشد در این جا جزء جزء ثمن در مقابل مبیع قرار گرفتھ است ھر 

  حق فسخ دارد. اگر میلی بھ فسخ نداشتمتر مشتری  89متر شد 90یک متر . حالا اگر این 

  بھ نسبت اون چیزی کھ کم است (حصھ) میتواند از بایع دریافت کند

  ق م 355و ماده 384تفاوت ماده 

ثمن بھ طور کلی در مقابل کل مبیع قرار گرفتھ است نھ جزء جزء. لذا مشتری  355در ماده 
  نمیتواند

مبیع بھ عنوان شرط صفت در معاملھ ذکر شده  از مبلغ کم کند و فقط حق فسخ دارد چون کمیت 
  است

  بھ عبارتی روشن تر

  مبیع معین بوده یعنی مقدار مشخص است 384در ماده

  90یک خانھ  ---- متری 12مثلآ یک فرش

  آمده است بھ شرط داشتن مساحت معین یعنی مساحت بھ عنوان یک شرط صفت 355ولی در ماده

  د نمیباشدکنار عقد ذکر شده است و رکن اصلی عق
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  ضمانت اجرای عدم تحقق شرط صفت
  اگر شرط صفت انجام نشد کسی کھ شرط بھ نفعش شده میتواند عقد را فسخ کند

  من از شما یخچالی میخرم بھ شرط اینکھ مارک آن سامسونگ باشد . اگر سامسونگ نبود من حق

  فسخ دارم

  شرط نتیجھ
  اشد .شرطی است کھ مورد آن نتیجھ ی یکی از اعمال حقوقی ب

  ماشینم را بھ شما میفروشم بھ شرطی کھ کتاب شما مال من باشد(ھبھ)

آیا ھبھ عقد است یا عقد نیست ؟ در اینجا عقد در عقد انجام شده است یعنی نتیجھ یکی از اعمال 
  حقوقی در عقد دیگری شرط شود

  میکنیمدر شرط نتیجھ اثر یک عمل حقوقی را نتیجھ یکی از اعمال حقوقی  در یک عقد شرط 

  }(ماشینم را بھ آقای صحتی میفروشم )   ( بھ شرطی کھ کتابش را بھ من ھبھ کند){
  در اینج دو عقد محقق شده است . برای این دو عقد بھ چند انشا نیاز داریم؟ در عقد اول یک ایجاب

  و قبول و در عقد دوم ھم یک ایجاب ویک قبول

اینجا با یک نشا مشکل حل میشود در  اگر عقد دوم را بھ صورت شرط در عقد آوردیم در
  اصطلاح 

  میگوییم: در شرط نتیجھ بھ نفس اشتراط ھمین کھ شرط را انجام دادیم نتیجھ حاصل میشود

  نکتھ خیلی مھم
اگر حصول نتیجھ متوقف باشد بر یک سبب قانونی خاص کھ بدون وجود آن سبب شرط محقق  

  نمیشود

  نت را طلاق بدھیماشینم را بھ تو میفروشم بھ شرطی کھ ز

  این امکان ندارد چون حصول نتیجھ (طلاق) متوقف است بر یک سری اعمال قانونی کھ تشریفات

  خاصی دارد
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  تحقق امری کھ در خارج شرط شود شرط فعل:

  بھ محض اینکھ عقد تحقق پیدا کرد یک امر دیگری در خارج اتفاق بیافتد

  بھ شرطی کھ ضمھ برادرم ابراء شود میلیون تومان5ماشینم را بھ شما میفروشم بھ مبلغ

  انجام یا ترک فعلی برای یکی از طرفین معاملھ شرط شود تعریف شرط فعل:

  ممکن است ترک فعل باشد(نفیآ) - 2ممکن است فعل باشد(اثباتآ)      

  مثال شرط فعل مثبت ( فعلی را انجام بدھد)

متری برای آپارتمانم 75کھ یک نقشھ میلیون تومان بھ شرطی  5ماشینم را بھ شما میفروشم بھ قیمت
 بکشی   (انجام یک فعلی در ضمن عقد دیگری شرط شده است)

 مثال شرط فعل منفی(ترک فعل)

میلیون تومان بھ شرطی کھ زنت را طلاق ندھی 5ماشینم را بھ شما میفروشم بھ قیمت   

باشد یا یک  این فعلی کھ در ضمنعقد بھ عنوان شرط فعل آمده است ممکن است یک عمل مادی  

عمل حقوقی   

 مثال حقوقی

 خانھ ام را بھ شما می فروشم بھ شرط این کھ ماشینت را بھ برادرم بفروشی

 مثال مادی

 ماشینم را بھ شما میفروشم بھ شرطی کھ زمین کشاورزی خودت را شخم بزنی

 ضمانت اجرای شرط فعل 
ردشرط فعل را ضمن عقد گذاشتیم آقای مشروط علیھ بھ شرط عمل نک  

میلیون تومان بھ شرط این کھ یک نقاشی برای من بکشی 5ماشینم را بھ شما میفروشم بھ مبلغ   

 ق م 237الزام مشروط علیھ بھ انجام شرط    ماده  -1
  از دادگاه میخواھیم کھ او را مجبور کند این شرط را انجام دھد

 ق م 238انجام شرط بھ وسیلھ شخص ثالث   ماده-2

  فرد دیگری دیگری این نقاشی را برای شما انجام دھددادگاه بھ میگوید یک 
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   239حق فسخ  ماده -3

  اگرقایم بھ شخص باشد

  نکتھ
ممکن است شرط در حین العقد انجام آن ممتنع باشد -1  

 نقاش ما دست چپ باشد ودست چپ او شکستھ

یا قبل از عقد انجام آن ممتنع باشد-2  

را میدھد پاسخ ما 240در این موارد تکلیف چیست؟ ماده   

تکلیف شرط چھ –این عقد منحل میشود  - : یک عقدی دارای شرط بودهانحلال عقد مشروط 
 میشود

درشرط صفت:-1  

 یخچالی از شما خریدم بھ شرط این کھ سامسونگ باشد

صفت بعد از انحلال بھ تبع مورد معاملھ بھ مالک قبلی بر میگردد --- معاملھ منحل شد   

درشرط نتیجھ-2  

ھ شما میفروشم بھ شرطی کھ ضمھ ی برادرم ابراء شودماشینم را ب  

 اگر عقد منحل شد در شرط نتیجھ بعد از انحلال عقد بھ وضعیت سابق اعاده میشود

در شرط فعل -3  

در مورد اعمال مادی ما میتوانیم آن  را اجرا کنیم نھ اعمال حقوقی 246ماده  نکتھ:  

 در اعمال حقوقی وضعیت سابق باید اعاده شود

اجرا میشود 246انجام عمل مادی ماده در  

 ماشینم را بھ شما میفروشم بھ شرطی کھ زمینم را برای من شخم بزنی

 در انجام عمل حقوقی

 خانھ ام را بھ شما میفروشم بھ شرطی کھ شما ھم ماشینت را بھ من بفروشی

 اگر عقد خانھ فسخ شد خود بھ خود ماشین بھ صاحب قبل آن باز میگردد


